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  چكيده
پــژوه ، حــديث»ابــن حبــان بســتي«هــاي نــاهمگوني در بــارة ارزيــابي

هــاي خــويش در نــامبردار قــرن چهــارم وجــود دارد. وي در نگاشــته
ارتباط بـا عتـرت(ع)، نسـبت بـه ديگـران از مكتـب خلافـت، اخبـار         
بيشتري آورده و از اين رهگذر در برخي منـابع، شـيعه خوانـده شـده     

و تعديل عترت(ع) دچار تنـاقض گشـته     است. در عين حال در جرح
و اعتبار روايات برخي امامان(ع) را دستخوش ترديد قرار داده است؛ 

رضا(ع) را ستوده و از تجربة موفـق خـود در زيـارت     وي گاهي امام
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قبرش(ع) گفته و گاه، گرفتار خطا، پنـدار و راويِ اخبـاري شـگفت    
شمرده است. او همچنين برخي روايات و راويان امام رضا(ع) خاصه 

را، تضعيف كـرده اسـت. پـژوهش حاضـر كـه تلفيقـي از       » اباصلت«
حـديثي   -ابع رجالي روش توصيفي و تحليلي و جامعه آماري آن، من

كـم چهـار عامـل:    فريقين است، در ارزيابي رفتار ناهمسان وي دست
ــوازن شخصــيت، غــرور علمــي و    تعصــبات شــديد مــذهبي، عــدم ت

دانـد. ارزيـابي پژوهانـه و منصـفانه،     را دخيل مي اشتغالات گوناگون
ــوده،       ــت ب ــداي وثاق ــا(ع)، در بلن ــام رض ــه ام ــد ك ــن امرن ــاوي اي ح

ار و  راويان آن حضرت(ع) در عداد راويان موثق رواياتشان(ع) استو
 .آيندشمار ميبه

 
ابن حبان بستي، تناقضات ابن حبان، ابـن حبـان   هاي كليدي:  واژه

  . بيت(ع) و امام رضا(ع)، ابن حبان و اهل
	
  مقدمه 

هاي ابوحاتم محمد بن حبان بستي، دانشمند پرآوازة سجستان در قرن چهارم در دانش
كه به كثرت سفر معروف است در جستجوي دانش از چـاچ تـا اسـكندريه    حديث است. او 

راه رفت و از دوهزار استاد چون نسايي، ابن خزيمه و ابويعلي شاگردي كرد. وي مكـرر در  
، 1414، ابـن حبـان،   122، ص3، ج1424حوزه بزرگ علمي نيشابور حضور يافـت.(قفطي،  

 )303، ص3ش، ج1369و بجنوردي،  723، ص2تا، ب، ج، ذهبي، بي94، ص1ج

افراد بسياري چون دارقطنـي، حـاكم نيشـابوري، ابـن منـده از وي شـاگردي نمودنـد.        
هـاي لغـت، فقـه، حـديث، موعظـه و از      حاكم گويد: محمد بن حبان مخـزن علـم در زمينـه   

هاي گوناگون بود كه اين فضل سبب حسـادت  خردمندان روزگار و عالمي بزرگ در رشته
او را بـه زندقـه، اخـراج از     "النبوة العلم و العمـل "ل و به بهانة سخنش به او شد؛ به همين دلي

  )251، ص52، ج1415شهر و حتي قتل محكوم كردند.(ابن عساكر، 



 65   29، پياپي13سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

هاي گوناگون چون حديث، كـلام، طـب، نجـوم سـرآمد شـد و بـا       ابن حبان در رشته
تـأليف   "ينالتـاريخ الكبيـر، الصـحيح، الثقـات و المجـروح     "ماننـد   نوآوري آثار سودمندي
هاي مذهبي، به سـبب برخـي   ، مقدمه تحقيق) در ميدان رقابت1414نمود.(همو و ابن حبان، 

هايش چون انكار حد براي خدا دروغگو و همنشين قرامطـه خوانـده شـد. عقيـده و     ديدگاه
وتعديل هم متفاوت بود؛ او كسي را كه جرحـي بـرايش ثابـت نشـده      عمل ابوحاتم در جرح

گيـر و گروهـي ديگـر    جرح مقابـل عـدل اسـت. لـذا بعضـي او را سـاده       عادل دانست، زيرا
  گير دانستند. سخت

وي پنج وصف عدالت، صداقت، عقل، علم و عدم تدليس را در شـيخ راوي شـرط و   
دانسـت و دربـارة راويـان مـذاهب     عدالت را عبارت از مطيع خدا بودن در اكثر احـوال مـي  

، 22، ص1، ج1414،همـو،  13، ص1ق، ج1393ديگر بر وثاقت تأكيـد داشـت.(ابن حبـان،    
و بجنـوردي،   253، ص52، ج1415، ابـن عسـاكر،   11، ص1تا، ج، همو، بي160و 151، 36

برخلاف نويسندگان پيشين عـلاوه بـر بيـان     "المجروحين") وي در 303، ص3ش، ج1369
حـال شخصـي راوي بـه ذكـر سـخن برخــي پيشـوايان دربـارة او و تبيـين روايـات منكــرش          

) وي كه به مقـام  27تا، صو گاهي هم همة آن اخبار را آورد.(همو و اصبهاني، بيپرداخت 
هـا در شـهرهاي مختلـف خراسـان مقـام قضـاء داشـت؛        پيشوايي در فقه شافعي رسيد و سال

هـاي مبسـوطي نوشـت.(ابن    فردي شديدالتعصب بود لذا در رقابت با مذهب احنـاف كتـاب  
  )3، ص1تا، جهمو، بي ؛ 18، ص1، ج1414حبان، 

بيت(ع) از خود تمايل نسبي بيشتري نشان داد، در هنگام معرفـي   ابوحاتم نسبت به اهل
صحابه بلافاصله پس از خلفا به ذكر اخبار فضل فرزندان پيامبر(ص)، اهل كساء(ع) و سپس 

) كـه ظـاهراً ايـن    400، ص15، ج1414(ابـن حبـان،    اقدام نمـود  "عشرة مبشره"ديگر افراد 
ابن خزيمه بـود و بـراي حـاكم نيشـابوري بـه ارث گذاشـت. او احاديـث         رفتارش را وامدار

فضل بيشتري، چون حديث غدير را دربارة عترت(ع) صحيح شمرد و در مقام انتقاد گفـت:  
و  376، ص15، ج1414شناسـم.(ابن حبـان،   از مالك و زهري روايتي در فضل علي(ع) نمي

ارث اعور، عامر بن واثله كه معروف ) وي به بعضي راويان چون ح258، ص1تا، ج همو، بي
انـد احتجـاج كـرد. شـايد همـين امـور و       اند و از سوي اصحاب صحاح تـرك شـده  به تشيع
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بيـت(ع) سـبب شـد كـه ابـن شهرآشـوب او را شـيعه بدانـد.(ابن          نگارش كتاب دربارة اهـل 
  )141تا، صشهرآشوب، بي

در فنون حديث، بروز بعضي بيت(ع) و مهارت بالا  باوجود علاقة بيشتر ابوحاتم به اهل
ويـژه امـام   تناقضات در رفتارش سبب شد وي مورد نقد قرار گيرد. او در ارتباط با امامان، به

رضا(ع)، ايشان را به پندار و خطا متهم و رواياتشان از طريق فرزنـدان و شـيعيان را غيرقابـل    
، 2تا، جد(ذهبي، بياحتجاج شمرده است، لذا برخي دانشمندان اهل سنت او را تخطئه نمودن

) و بعضي عالمان شيعه به دليـل ايـن   52، ص2، ج1404عسقلاني،  ؛ 507، ص3و ج 253ص
گـردد  ) در ايـن نوشـته تـلاش مي   318، ص2تا، جها او را ناصبي خواندند.(امين، بيگستاخي

اش بررسـي و  تار آشـفته رفتار و گفتارش مخصوصاً دربارة امام رضا(ع) مطرح و واقعيت رف
  گردد.تحليل 
  

  ابن حبان و امام رضا(ع). 1
را تـأليف نمـود،    "التاريخ الكبير"ابوحاتم بستي كه در ارتباط با معرفي راويان، كتاب 

، 1ق، ج1393به سبب درآميختگي راويان ثقه با ضعيف دست بـه گـزينش زد.(ابـن حبـان،     
يـات  ضمن سخن از عظمت علمي امام صادق(ع) ادعا كرد كـه روا  "الثقات") او در 10ص

حضرت(ع) از طريق فرزندانش قابل احتجاج نيست؛ زيرا در رواياتش از اين طريق سـخنان  
منكــر بســياري وجــود دارد كــه در روايــات او از طــرق ديگــران چنــان نيســت.(ابن حبــان،  

  )131، ص6ق، ج1393
خـي امامـان(ع) چـون امـام رضـا(ع)      اين سخن ابن حبان ضمناً خدشه بـه شخصـيت بر  

كـه وي در   برانگيزتر رفتارش در ارتباط با امام رضـا(ع) اسـت؛ درحـالي   تأملباشد. از اين مي
بيت(ع) شمارد و با صفاتي ماننـد خردمنـدي و دوري    حضرت(ع) را در عداد اهل "الثقات"

گشـايي آسـتان آن امـام(ع)    مشـكل  سـتايد و از تجربـة مكـررش در زيـارت و    از كذب مـي 
ه روايت اخباري شگفت و گرفتار پنـدار و  حضرت(ع) را متهم ب "المجروحين"گويد در مي

  نويسد: مي ،كندخطا مي
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بيـت(ع) و از بزرگـان و فاضـلان     الرضـا از سـروران و خردمنـدان اهـل     علي بن موسي«
ويژه اباصـلت روايـت   هاشمي است؛ بايد حديثش را كه از غير طريق فرزندان و شيعيانش به

او روايـت و بطلانـش آشـكار اسـت      است معتبر دانست؛ درواقع تقصـير در اخبـاري كـه از   
  .»متوجه اباصلت، فرزندان و شيعيان اوست؛ چون خودش از دروغ مبراّست

كه قبر حضرت(ع) در سـناباد مـزار   از شهادت امام(ع) توسط مأمون و اين بستي سپس
و معــروف اســت گويــد و افزايــد: مكــرر آن را زيــارت نمــودم و هنگــام اقامــت در طــوس 

ي پيش نيامد و البته كه بـه زيـارت قبـرش، كـه صـلوات خـدا بـر او و        وقت برايم مشكل هيچ
ام رفـع  كـه اجابـت و گرفتـاري   جدش باد! رفتم و از خدا تقاضاي رفع مشكل كردم مگر آن

شد؛ بارها آن را آزمودم و چنان يافتم. خداونـد مـا را بـر محبـت مصـطفي و خانـدانش كـه        
  )456، ص8ق، ج1393حبان،  (ابن شان باشد بميراند!صلوات و سلامش بر همه

  نويسد: "المجروحين"توجه به اين اظهارات در بستي بي
كند؛ اباصلت و ديگـران از  الرضا(ع) از پدرش اخباري شگفت نقل مي علي بن موسي«

او روايت كنند؛ گويي دچار پندار و خطا بـوده اسـت؛ از پـدرش موسـي بـن جعفـر و او از       
اند كه فرمود: شـنبه بـراي مـا، يكشـنبه     وايت نمودهطريق پدرانش از قول رسول خدا(ص) ر
شنبه براي پيـروان آنـان، چهارشـنبه بـراي عباسـيان،      براي پيروان ما، دوشنبه براي امويان، سه

. او بـا سـند   »پنجشنبه براي پيروانشان و جمعه براي همه اسـت و در آن نبايـد مسـافرت كـرد    
به آسمان بردند از عرقم بر زمين ريخت و  خود از پيامبر(ص) چنين آورد: وقتي مرا به اسراء
مرا ببويد گل را ببويد! همچنين نقل كرد:  از آن گل روييد؛ پس هر كس دوست دارد بوي

كه گفت: با بنفشـه نـان   ت. ديگر آنايمان، شناخت قلبي، اقرار به زبان و عمل به واجبات اس
افه كرد: هر كـس انـار   خورش درست كنيد كه در تابستان سرد و در زمستان گرم است. اض

  روز روشن كند. را ببويد و بخورد خداوند دلش را چهل شبانه
بـودن از جـذام و پيسـي اسـت.      امان كشيدن سبب درنيز گويد: حنا كردن پس از نوره

فرمود: خداونـد ذكـرت را   كرد علي(ع) به او ميهمچنين آورد: وقتي پيامبر(ص) عطسه مي
گفت: خدا شأنت را والا گرداند. نمود پيامبر(ص) ميعطسه ميكه علي(ع)   بالا برد و آنگاه
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آورد پـيش خـدا    جـا طور از حضرت(ص) نقل نمود كه فرمود: هركس واجبـي را بـه   همين
  )106، ص2تا، ج (ابن حبان، بي». دعايي مستجاب دارد

سـبب اتخـاذ مواضـع مشـابه از      -با توجه به جايگاه برتر ابن حبان  –نمونه اظهاراتاين
و  263، ص1، ج1406ي امثال ابـن طـاهر مقدسـي و ابـن جـوزي شـده است(مقدسـي،        سو

، 4، ج1405، نقــوي، 415، ص1ق، ج1386، ابــن جــوزي، 158، ص3تــا، س، جذهبــي، بــي
) و ابن تيميه ادعاي اتفـاق اهـل علـم را بـر اعلميـت      256، ص4، ج1426و ميلاني،  360ص

جـواد(ع) مطـرح نمـوده اسـت.(ابن تيميـه،      زهري، مالك و ... بر امامان باقر، كاظم، رضا و 
رأي و اجتهاد را بر روايت  گراشود ابن تيميه نقل) همچنين ملاحظه مي460، ص2، ج1406

  گويد:از امامان(ع) ترجيح دهد و
موجب رأي، اجتهاد، قياس و استحسان بهتر است از اعتماد به نقل كساني كـه   سخن به

هـا  نمونـه نقـل  اند. زيرا اينصواب و ناصواب معروف به كثرت دروغ از قول افراد گرفتار به
كنـد كـه مراجعـة    باشند؛ هيچ عاقلي ترديد نميتأييدنشده و منقول از افرادي غير معصوم مي

امثال مالك، ثوري، أبوحنيفه، أبويوسف، شافعي، أحمد حنبل و ... بـه اجتهادشـان و اعتمـاد    
ان از قول روافض و از امامان عسكري(ع) و بدان برايشان بهتر ... از تمسك به روايت رافضي

  )470، ص2، ج1406أمثال آنان است.(ابن تيميه، 
  

 . نقد و بررسي2

مطابق بعضي اظهارات، ابن حبان در ارتباط با تعديل آسـان گرفتـه اسـت؛ او كسـي را     
اش جرحي ثابت نباشد عادل خوانده اسـت. همچنـين در ارتبـاط بـا روايـت اهـل        كه درباره
گر گفته است كـه در صـورت وثاقـت بـه اخبارشـان احتجـاج شـود.(ابن حبـان،         مذاهب دي

وجود و بدون دليلي روشن حديث  ) بااين160، ص1، ج1414و همو،  13، ص1ق، ج1393
 "المجـروحين "اعتبار شمرده اسـت. او در  ويژه اباصلت را بياولاد امام رضا(ع) و شيعيان به

هـايي شـگفت و آميختـه بـا     يث حضرت(ع) را نقـل امام رضا(ع) را هم به آنان افزوده و حد
  خطا و پندار ديده است! 
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مشكل اساسي اهل حديث آنكه گرچه اخباري چون حـديث دوازده اميرقريشـي و يـا    
 اند ولي با توجه بـه واقعيـت خـارجي پـيش    اول خود آورده ثقلين را عموماً و در منابع دست

ا كـه از حقيقتـي برتـر و پيشـواياني بـا      آمده پس از رحلت پيامبر(ص) اين نمونـه احاديـث ر  
نصب الهي حكايت دارد بدون ملاحظة وضعيت حاكمان و حاكميت جامعة اسلامي بـر هـر   

زحمـت افتـاده    ها بـه و تطبيق ويژگيسلطان جائري منطبق ديده و در جستجو از دوازده امير 
ي بعدي در ارتباط هاپردازياند. عموم ايشان متأثر از رخدادهاي پس از پيامبر(ص) و نظريه

انـد.  ستهبا ترتيب فضل اصحاب بر اساس حديث ابن عمر، فاضلان امت را تنها سه خليفه دان
  )203، ص4، ج1401(بخاري، 

حتـي اگـر از حافظـان و     -فـرض، بلكـه راوي را   تنها روايات مخالف با اين پيشلذا نه
، ذهبـي،  141، ص3، ج1422اند.(رك: حاكم نيشابوري، جرح كرده -جانبداران خلفا باشد 

نقــد و . )256، ص1428و حســني،  116، ص1417، ابــن دميــاطي، 966، ص3تــا، ب، جبــي
  ذكر است: بررسي در چند محور قابل

  
  بيت(ع) و ابن حبان امامان اهل. 2-1

برايشـان موقعيـت ممتـازي     و بيت(ع) را همان اصحاب كساء دانسته ابوحاتم بستي اهل
آورد قائل است؛ اين امر از ترتيب، تعداد و نوع رواياتي كه هنگام نقل فضائل اصـحاب مـي  

باشد. او براي ديگر امامان(ع) بالأخص چهار امـام آخـر(ع) آن موقعيـت را قائـل     روشن مي
ن بـه  روايـت آورده اسـت لـيك   150نيست. بستي از طريق امامان(ع) تا امام صادق(ع) حدود 

 امامان بعدي احتجاج نكرده است.

بيت(ع) و تفسير  گويي درباره امامان اهلازجملة تناقضات ابن حبان پريشان؛ نقد اول
لايـزال  " چنين روايت كرده اسـت:  روايت دوازده امير قريشي است. او مكرر از پيامبر(ص)
) و 43، ص15، ج1414(ابن حبـان،  1"الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة ... كلهم من قريش

  در تفسير اين حديث همان برداشت اموي از آن را آورده است. 

                                                 
 اند.شان قريشيهمه ... و با وجود دوازده خليفه اسلام پيوسته در عزت است .1
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ظاهراً وي نخستين كسي است كه به تصور انطباق روايت دوازده امير قريشي بـر خلفـا   
، 1415آبـادي،   و عظـيم  43، ص15(همـو، ج  شان را عمر بن عبدالعزيز دانسته است.آخرين

اهري تـا عمـر عبـدالعزيز دوازده نفـر را تكميـل      ) يعني به ترتيب حاكميـت ظ ـ 316، ص9ج
باشـد اتفـاقي اسـت    كه او دوازدهمـين ايشـان مـي   كه جريان مهدي امت و ايننموده و با آن

  مهدي امت را از شمول اين حديث بيرون ديده است!
: ابـن حبـان،         ، 1414اين حديث كه در جوامع برتـر حـديثي فـريقين آمـده اسـت(مثلاً

بيت(ع)  به اوصافي كه براي اين اميران ذكر كرده تنها بر امامان اهل) با توجه 236، ص15ج
ازجمله امام رضا(ع) قابل تطبيق است؛ زيرا ازجملـه صفاتشـان گسـتردگي علـم، عزتمنـدي      

يعني همان مطالبي كه ذهبي به مناسبت سـخن از   1شان و به سبب آنان است؛اسلام در دوره
رده و آنان را با اوصافي چون عدالت، وثاقت و علم امام عصر(ع) دربارة دوازده امام(ع) آو

  ) 119، ص13، ج، ج1413ستوده و در صدر اهتمام قرار داده است.(ذهبي، 
شـود مـراد روايـت نـه     با تأمل در اين روايت و بررسي كارنامة سياه حاكمان معلوم مي

و حـافظ   دار معصـوم پيـامبر(ص)  واقع خارجي، بلكه حقيقتي الهي و رباني است كه ميـراث 
در  بيت(ع) كه به بيان هيتمي فـردي شايسـته از آنـان    اند؛ يعني همان دانشمندان اهلشريعت
  ) 232، ص1420(هيتمي، اي در كنار قرآن حاضر است.هر دوره

امامان(ع) در دورة حياتشان اعلم امت بودند و كسي نتوانست به مقام علم و عمل آنان 
كه آنان(ع) همواره در برابر حاكمان سـتمگر  توجه به اينبرسد و يا در آن خدشه كند؛ و با 

ي امامت شدند تخطئـه و تخريـب چهـره    موضع داشتند و برخي از ايشان(ع) در جواني مدع
ترين راه تخريب ايشان(ع) بوده است. لذا شكست هزينهشان ازنظر علم و عمل بهترين و كم

قتـل، شـاهد صـدقي بـر تفـاوت       دشمنان در استفاده از طرق فوق و حـذف ايشـان از طريـق   
  هاي ديگر بوده است. شخصيت، دانش اين امامان(ع) و ناكارآمدي راه

                                                 
) اين در حالي است كه 83تا، ص(ابن عبدالبر، بي "فان علم عالمها يملأ طباق الارض"مثلاً آمده است:  .1

  اند.حتي سه خليفه نخستين نه چنان علمي داشته و نه هم مدعي آن بوده
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آيـد پايـان زودهنگـام    همچنين حيات طولاني امام دوازدهم كه در آستانة قيامـت مـي  
) و گواهي بـر تعيـين   172، ص1418نمايد.(حكيم، حيات اين اميران قريشي(ع) را علاج مي

  باشد.مراد روايت فوق مي
را صـحيح دانسـته    "من مات و ليس له إمام مـات ميتـة جاهليـة   "بستي حديث معروف 

الشـرايط را   گمان اين حديث وجود امامي جـامع ) بي435، ص10، ج1414است.(ابن حبان، 
كنـد تـا مـانع از مـرگ جـاهلي مـردم دورانـش شـود و وقتـي بسـتي           در هر دوره ثابـت مـي  

  ي مصداقي معقول براي اين حديث عاجز خواهد بود.امامان(ع) را تخطئه كند از معرف
كه دشمن آنان(ع) بيت و اين تناقض ديگر رفتار بستي با حديث معرفي اهل؛ نقد دوم

  نويسد: ميدر آتش و يا منافق و دوست آنان مؤمن است، ارتباط دارد. او 
و 1" النـار البيت رجل الا ادخلـه االله  والذي نفسي بيده لايبغضنا اهل"پيامبر(ص) فرمود: 

والذي فلق الحبة و ذرأ النسمة إنه لعهـد النبـي الأمـي(ص) إلـي أنـه      "از زبان علي(ع) آورد: 
) ايـن  367و  435، ص15، ج1414(ابـن حبـان،   2"لايحبني إلا مؤمن و لايبغضـني إلا منـافق  

طـور  باشند كه وي بهاحاديث شواهدي بر نادرستي موضع ابن حبان دربارة امثال اباصلت مي
آيد و بـا توجـه   گونه كه از ظاهر روايات فوق بر ميآنان را تخطئه كرده است. همان خاص

توان پذيرفت كـه وي و امثـال او غيـر مـؤمن و     بيت(ع) نميبه دوستي اباصلت نسبت به اهل
  اهل دروغ بوده، دروغي را به ايشان نسبت داده باشند.

بار ضمن اوست. وي يك ودها و اعمال ختناقض رفتار و گفتارش با گفته ؛نقد سوم
ستايش از امامان كاظم و رضا(ع) حديثشان از برخي طرق را معتبر دانسته است و بار ديگـر  
ضمن عدم نقل، ايشان(ع) را راوي اخباري شگفت و گرفتار خطا و پندار شمرده است.(ابن 

  )131، ص6ق، ج1393و همو،  106، ص2، ج456، ص8تا، جحبان، بي
تعارض اظهارات ابن حبان با مواضع رجاليان بـزرگ دربـارة امامـان(ع)     ؛نقد چهارم

  آيد:است. مطالب اين مبحث در چند محور مي

                                                 
  كه خداوند او را به آتش اندازد.كه جانم در دست اوست كسي با ما دشمني نكند جز اينسوگند به آن .1
سوگند به كسي كه دانه را شكافت و موجودات را آفريد، پيامبر امي(ص) به من گفت كه مرا جز  .2

  دارد.مؤمن دوست و جز منافق دشمن نمي
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  امام كاظم(ع) .2-1-1
كند و وقتي ابن معلوم است كه امام رضا(ع) تنها از طريق پدرشان(ع) روايت مي ؛اولاً

ر ضمني توثيق نمـوده اسـت.(ابن   طوحبان امام رضا(ع) را توثيق كند امام كاظم(ع) را هم به
  )131، ص6ق، ج1393حبان، 

بزرگان مذاهب تسنن در ارتباط با اين امـام(ع) رفتارهـايي مخـالف رفتـار بسـتي       ؛ثانياً
رفـت و آن را تريـاق   اند. امام شافعي براي اجابت دعا به زيارت قبر امام كاظم(ع) مـي داشته

) و احمد حنبل سـند روايـي   189، ص1، ج1424شمرد(دميري، مجرب براي إجابت دعا مي
، 138، ص1م، ج1934دانست(اصـبهاني،  العاده و هشـيارگر ديوانـه مـي   امام رضا(ع) را فوق

  )262، ص1، ج1406و عطاردي،  122، ص3، ج1416، قندوزي، 157تا، صزرندي، بي
ابوعلي خلال گفت: هيچ گرفتاري برايم پيش نيامـد كـه قصـد قبـر امـام كـاظم(ع) و       

او را نمودم جز آنكه خداوند آنچه را دوست داشتم برايم آسان كـرد؛ موسـي بـن     توسل به
شـد. او وارد مسـجدالنبي(ص) و از   جعفر به سبب عبادت و تلاشش عبد صالح خوانـده مـي  

گفـت: گنـاهم بـزرگ اسـت و درگذشـتن از درگاهـت اي       آغاز شب در سجده شد و مـي 
كـرد؛ سـخاوتمند و   آن را تكـرار مـي  شايستة حفظ و آمـرزش، بايـد نيكـو باشـد! تـا صـبح       

اي بـا هـزار دينـار بـرايش     كيسـه  رسـيد پـس  بسا از كسـي اذيتـي بـه او مـي    بزرگوار بود. چه
  )29، ص13و ج 133، ص1، ج1417(خطيب بغدادي،  فرستاد.مي

ابن صباغ مالكي گويـد: امـام كـاظم(ع) پـيش عراقيـان بـه بـاب حـوائج درگـاه الهـي           
شدن نياز و دستيابي مسلمانان به مقصودشان در آن بارگاه معروف است. سببش هم برآورده

هـاي ديگـر از قرمـاني و    ) همين مطلـب و سـتايش  932، ص2، ج1422(ابن صباغ،  باشد.مي
 به بعد) 247، ص1، ج1428و ميلاني،  337، ص3، ج1412(قرماني،  ديگران هم نقل است.

قـول ابوحـاتم رازي ثقـه،     ذهبي علاوه بر آنچه آمـد و عسـقلاني امـام كـاظم(ع) را از    
روايـت و راوي پـدرش بـود و    انـد كـه كـم   صدوق، عبد صالح و پيشواي مسلمانان خوانـده 

برادران و فرزندانش ازجمله رضا از او روايت كردند. ترمذي و ابن ماجـه هـم از او روايـت    
و  270، ص6، ج، ج1413انـد.(ذهبي،  دارند. سپس اخباري در سـتايش از ايشـان(ع) آورده  

  )302، ص10، الف، ج1404و عسقلاني،  119، ص13ج
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بيت(ع)، وارث علم، معرفت، كمال و فضـل   نويسد: موسي كاظم از امامان اهلهيتمي 
باشد. به سبب گذشت بسيار و بردباري كاظم خوانده شد. پـيش عراقيـان   امام صادق(ع) مي

دترين مـردم  به باب حـوائج درگـاه الهـي معـروف اسـت؛ عابـدترين، دانـاترين و سـخاوتمن        
و  84،85اش با هارون با اسـتدلال بـه آيات(انعـام:   روزگار بود. وي ضمن نقل جريان محاجه

كه ايشان فرزند پيامبر(ص) هستند، از كرامات و جريان شـهادت  ) و اثبات اين61آل عمران:
 ) 307، ص1420تفصيل سخن گفته است.(هيتمي،  حضرت(ع) به

شود بلكه مطابق تصريحات اظم(ع) جرحي ديده نميتنها دربارة امام كبر اين اساس نه
رجاليان بزرگ اهل تسنن ايشـان(ع) از جهـات وثاقـت در اوج قـرار دارد و تضـعيفات ابـن       

  ارزش است.حبان بي
  

  امام رضا(ع) .2-1-2
رفتار ابن حبان دربارة امام رضا(ع) از جهـات بيشـتري قابـل نقـد و تحليـل اسـت: اولاً       

توثيق نمـوده و   "الثقات"امام(ع) را در  "المجروحين"خنانش در ابوحاتم بستي برخلاف س
هـا و اهتمامـات بزرگـان اهـل     از تجربة مكررش در زيارت آن امام گفته است. ثانياً سـتايش 

  شود. ها اشاره مي كند كه به برخي از آنتسنن، اظهاراتش را در اين ارتباط ابطال مي
اهل حديث چون محمـد بـن اسـلم طوسـي،     هنگام حضور امام(ع) در نيشابور بزرگان 

احمد بن حرب، اسحاق بن راهويه، يحيي بن يحيي و ابوزرعه رازي در برابـر آن امـام(ع) و   
اي بـه امـام رضـا(ع) و سـند     اش تعظيم و تواضع نمودند. ابن حنبـل عنايـت ويـژه   سند روايي

از طريـق  اش(ع) داشت. أباصـلت گفـت: حـديث ايمـان رابـه نقـل از امـام رضـا(ع)         روايي
 پــدرانش و از پيــامبر(ص) در جلســة ابــن حنبــل مطــرح كــردم. احمــد از آن تمجيــد نمــود.

  )262، ص1، ج1406و عطاردي،  36، ص1414، طوسي، 205، ص1، ج1404(صدوق، 
اباصلت افزايد: همراه علي بن موسي(ع) كه سوار بر مركب بود وارد نيشـابور شـديم.   

، أحمد بن حـرب، يحيـى بـن يحيـى و شـماري از      دانشمندان آن سامان چون ياسين بن نضر
سوي امام(ع) شتافتند؛ لجام مركب را گرفتنـد و گفتنـد: بـه حـق پـدران       دانشمندان ديگر به

اي نقـل كـن! حضـرت(ع) فرمـود: پـدرم، بنـدة       طاهرت براي ما حديثي كه از پدرت شنيده
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(ص) پرسـيدم:  نيك خدا، موسي بن جعفر از سرور عرب، علي(ع) نقـل نمـود كـه از پيـامبر    
ايمان چيست؟ فرمود: شناخت قلبي، اعتراف زباني و عمل به واجبات. احمـد حنبـل گفـت:    
اگر اين سند روايي بر ديوانه خوانده شود هشيار گردد! اين حديث عيبي جـز نيكـويي سـند    

  ) 262، ص1، ج1406و عطاردي،  124، ص3، ج1416ندارد!(قندوزي، 
قصد مرو خـارج شـد. ابوزرعـه رازي و      نيشابور بهروزه در  امام(ع) پس از اقامت چند

محمد بن اسلم طوسي همراه انبوهي از طالبان علم و حديث راه را بر ايشان(ع) گرفتند و بـا  
زاري و تضرع از حضرت(ع) خواستند تا چهرة شريف و مبـارك خـود را نشـان دهـد و از     

ديدن صـورت مبـاركش   پدرانش برايشان حديثي روايت كند. پس مركب را نگه داشت. با 
چشم آن جمعيت روشن گشت؛ برخي مردم فريـادزن و گريـان بودنـد. بعضـي خـود را بـر       

بوسـيدند؛ داد و شـيون بـالا گرفـت. عالمـان فريـاد       انداختند و پاي مركبش را ميخاك مي
كردند: هان! گوش كنيد! حضرت(ع) در پاسخ، از طريق پدرانش(ع) تا امـام علـي(ع) و از   

را بـر مـردم    "كلمة لا اله الاّ االله حصني"ت(ص) و جبرئيل و خدا، حديث قول صاحب رسال
  خواند و سپس چهره در ستار و حركت كرد. 

نويسندگان بيش از بيست هزار بودند. اباصلت همچنين آورد: احمد بن حرب، يحيـي  
بن يحيي، اسحاق بـن راهويـه و بعضـي عالمـان همـين درخواسـت را داشـتند. حضـرت(ع)         

كت كرد امام(ع) افزود: توحيـد شـرط   ديث فوق را نقل نمود و وقتي كاروان حربرايشان ح
، 144، ص2، ج1404باشد.(صدوق، هايش ميهايي دارد و من و اقرار به امامت من از شرط

  )23، ص1، ج1425و همو،  68، ص10، ج1426، ميلاني، 122، ص3، ج1416قندوزي، 
ــه     او ــرار داشــت ك ــش ق ــن و دان ــالگي در  در جايگــاهي از دي ــدي س در بيســت و ان

) همچنين آمده اسـت: دانـاترين   135، ص4، ج1417داد.(بغدادي، مسجدالنبي(ص) فتوا مي
ترين آنان بود؛ دانشمندان اسلام مطالب بسياري در ابـواب  ترين و بزرگمردم روزگار، فقيه

امـام  انـد. ابـراهيم صـولي گفـت: نديـدم از      مختلف از او گرفتـه و در تأليفـات خـود آورده   
تـر بـه   كه آن را بداند. در دورانش كسـي را از وي آگـاه  رضا(ع) چيزي سؤال شود مگر آن

آزمـود  اي كـه مـأمون او را مـي   آنچه تا آن زمـان اتفـاق افتـاده اسـت نديـدم. در هـر مسـئله       
  داد. هايي كاملاً برگرفته از قرآن ميجواب
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بن ماجـه او را سـرور   هر كس بگويد در فضل برايش مانندي ديده دروغ گفته است. ا
دانست و رجاء بن ابي ضحاك كـه هنگـام جلـب حضـرت(ع) همـراهش بـود       هاشم ميبني

آمدند و دربـارة  كه مردم سراغ حضرت(ع) ميآمد مگر آنگفت: در هيچ آبادي فرود نمي
گرفتنـد. برايشـان از طريـق پـدر و اجـدادش از      پرسيدند و پاسـخ مـي  معارف ديني خود مي

كرد. رجـاء افـزود: مـأمون از مـن در خصـوص      ل خدا(ص) بسيار نقل ميعلي(ع) و از رسو
تـرين مـردم روي زمـين    رخدادهاي مسير پرسيد و وقتي خبر دادم گفت: او برتـرين و آگـاه  

ــت.(مناوي،  ــي، 641، ص4، ج1415اس ــي  95، ص49، ج1403، مجلس ــين، ب ــا، جو ام ، 1ت
  )14، ص2و ج 101ص

از پـدر، عموهـايش و ... حـديث شـنيد و در      ذهبي نويسد: امام ابوالحسن علـي الرضـا  
-جايگاه برتري از علم، دين و سيادت بود؛ گفته شد در روزگار مالك و در جواني فتوا مي

عنوان ولي عهد تعيـين كـرد. زود از دنيـا رفـت؛ ضـعفايي       داد؛ مأمون او را بسيار تعظيم و به
خالـد ذهلـي و ... هـم از او    چون اباصلت و طائي راويانش هستند؛ گوينـد ابـن حنبـل، اميـر     

الشـأن و شايسـته خلافـت بـود.      تـر صـحيح اسـت. عظـيم    اش كمروايت كردند. طرق روايي
تـا   387، ص9، ج، ج1413انـد.(ذهبي،  اش دروغ گفته و با ناروا او را ستوده رافضيان درباره

  )269، ص14، الف، ج1407و همو،  11، ص13، ج392
ماجه از امام(ع) روايت كردند. ابوبكر بـن مؤمـل    احمد حنبل، ترمذي، ابوداوود و ابن

گفت: همراه امام اهل حـديث، ابـن خزيمـه، باجنـاقش، ابـوعلي ثقفـي و گـروه بسـياري از         
قصد زيارت علي بن موسي(ع) در توس خارج شديم. ابن خزيمه در برابر آن بقعه  مشايخ به

، 7، الـف، ج 1404قلاني، اي تعظيم، تواضع و زاري نشان داد كه تعجب كرديم.(عس گونه به
) عسقلاني ضمن نقل سخن ابن حبان در تخطئة امام(ع) با استفاده از تحليل سمعاني 338ص

و  340كه تقصير را متوجه راويـان دانسـته، بـه نقـد داوري بسـتي پرداختـه اسـت.(همو، ص       
  )23، ص1، ج1425ميلاني، 

رش بود؛ لذا مـأمون او  هاشم در روزگاترين و ارجمندترين بنيهيتمي نوشت: پرآوازه
را در موقعيت خواص خود قرار داد؛ دخترش را به او داد و حضرت(ع) را در امـر خلافـت   

تفصيل از برخي كرامات امام(ع)، اسـتقبال عـام و خـاص از او(ع) در    شريك كرد. سپس به
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هـزار  با سند ويژه ياد كرد كه بالغ بر بيست  "كلمة لا اله الا االله حصني"نيشابور،نقل حديث 
  )309، ص1420نوشتند و احمد حنبل اين سند را ستود.(هيتمي، كاتب مي

  كند:توجه مي هاي فوق علاوه بر شرافت نَسبي امام(ع) نكاتي جلبدر گزارش
امام(ع) از علم گستردهبرخوردار بود؛ عمـوم مـردم ازجملـه عالمـان تـراز اول بـا        -1

داشتند. اين رفتـار در كنـار حـديث    نهايت فروتني از حضرت استقبال و درخواست حديث 
العـاده اسـت از جايگـاه رفيـع ايشـان(ع) در      كـه علـم آنـان فـوق    و اين"دوازده امير قريشي"

  شريعت اسلام و تفسير صحيح آن حديث حكايت دارد.
مثال حضرت(ع) به قرآن حاكي اسـت نشـان   پاسخگويي با قرآن كه از اشراف بي -2

د مصداق تمام و نمايندة عتـرت(ع) در كنـار قـرآن بـوده     دهد اين امام(ع) در دوران خومي
  موجب حديث ثقلين همواره در كنار قرآن حاضرند. است كه به

آن امام(ع) از جواني مرجع فتـوا و علـم بـوده اسـت و ايـن امـر از تفـاوت دانـش          -3
  رسند.سالي به مقام مرجعيت مي ايشان(ع) با دانش ديگران گويد كه معمولاً در بزرگ

طــابق نقــل ابــن ابــي ضــحاك در فضــاي عمــومي جامعــة اســلامي، آن حضــرت م -4
عنوان وارثان صاحب رسالت و روايتشان مقبول عـام   عنوان فرزند پيامبر(ص) و پدرانش به به

شد و او(ع) هم با سند روايي اختصاصي به نقل حديث پيـامبر(ص) اقـدام   و خاص تلقي مي
و پـدرانش(ع) حكايـت دارد و هـم قرينـة مناسـبي      نمود. اين امر هم از علم متفاوت امام مي

  است. "دوازده امير قريشي"براي تفسير حديث 
درخواست جدي و اصرار بيش از بيسـت هـزار كاتـب در اسـتقبال و درخواسـت       -5

حديث از امام(ع)، آن هم از طريق پدران(ع) از وثاقت و بلكه امارت دينـي ايـن امامـان(ع)    
  سازد.و اينكه در پي جمع مطالبي خطا و پنداري بودند، نميحكايت دارد و با تخطئه آنان 

هاي ديگر امامت الهي امـام رضـا(ع) اينكـه آن حضـرت(ع) هماننـد امـام       از نشانه -6
) و 122، ص3، ج1416قبولي توحيد دانست(قندوزي،  بيت(ع) را شرط علي(ع) امامت اهل

كـه عتـرت(ع) را همـراه    اين درواقع عبـارت ديگـر و شـاهدي بـراي حـديث ثقلـين اسـت        
  هميشگي قرآن دانسته است. 
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نمايد كه شخصيت و جايگاه آن حضـرت(ع) و عنايـت   بر اساس نكات فوق چنان مي
مانند عام و خاص به وي(ع)، راه را بر تخطئة آن بزرگوار بسته است. لذا سمعاني، ذهبـي  بي

ويـژه   را در تخطئه راويان بهاند چاره و ديگران براي رد احاديثي از آن امام(ع) كه نپسنديده
  آيد.اند كه در ادامه مياباصلت ديده

  
  امامان جواد، هادي و عسكري(ع) .2-1-3

ابوحاتم بستي، هم در هنگام پذيرش امامان صادق و رضا(ع) و هم هنگام تخطئة امـام  
رضا(ع) روايـات اولادشـان(ع) را نـامقبول خوانـده و بـه ايـن صـورت امامـان بعـدي(ع) را          

ها دربارة افضل اولادشـان(ع)  طور مشخص داوريطوركلي جرح كرده است. در اينجا به به
تنها از سوي ابن حبان دربارة ايشان(ع) هيچ جرح مفَسري ديده گردد كه نهذكر و اضافه مي

  اند:قرار زير سخن گفته شود بلكه بعضي رجاليان از فضل آنان بهنمي
كـه ازنظـر علـم و فقـه در رتبـه      هاشـم بـود جـز آن   نيامام جواد(ع) از بزرگان ب )الف

) سبب ملقـب  119، ص13، ج1413همو،  و 26، ص2تا، د، جپدرانش(ع) نيست.(ذهبي، بي
) از فضـائل ايشـان(ع)   79، ص4، ج1420شدن به جواد سخاوت حضرت(ع) بود.(صـفدي،  

هـايي  اسـخ رغم هـراس همسـالانش مقابـل مـأمون اسـتوار ايسـتاد و پ      آنكه در نوجواني و به
اي بـا حضـور يحيـي بـن اكـثم      شكن به خليفه داد. براي آزمايش حضرت(ع) منـاظره دندان

  )311، ص1420ها را داد.(هيتمي، اش بهترين پاسخگذاشتند كه امام(ع) به سؤالات فني
، 13، ج، ج1413امام هادي(ع) از بزرگان هاشمي، شـريف و جليـل بـود.(ذهبي،     )ب

كـه   ام جواد(ع) وارث علـم و سـخاوت پـدرش بـود؛ هنگـامي     ترين فرزند ام) جليل119ص
سائلي خود را مقروض و محب جدش معرفي كرد و با بزرگواري حضرت(ع) نيـازش رفـع   

  )312، ص1420(هيتمي، "االله اعلم حيث يجعل رسالته"گشت گفت: 
هاست. نزد متوكل عباسي بـرايش سـعايت شـد. بـه فرمـانش      او از امامان دوازده امامي

ز تركان ناگهان بر خانه امام(ع) حمله بردند و او را كه با تواضـع و خاكسـاري رو   گروهي ا
شب و به همان صورت پـيش متوكـل    به قبله و مشغول زمزمه آيات وعد و وعيد بود در نيمه

بردند؛ خليفه جام شراب در دست داشت. ضمن تعظيم، امام(ع) را در كنارش نشاند. جام را 
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ز آلودگي مبرا بود عفو خواست و پس از اصرار خليفه براي ذكـر  تعارف كرد. امام(ع) كه ا
، 1420شعر، شعري خواند كه سبب تحول حاضران شد و خليفه به او(ع) صله داد.(صفدي، 

  )48، ص22ج
، 13، ج1413هاشم، شريف و جليـل بـود.(ذهبي،   امام عسكري(ع) از بزرگان بني )ج

اش دكان گريان يافت. گمان كرد گريه) بزرگي او را در كودكي و هنگام بازي كو119ص
أفَحَسبتمُ أَنَّما خَلقَنْاَكمُ عبثاً وأَنَّكمُ إِليَنَـا لَـا   "بازي است! امام(ع) با ذكر آيه از حسرت اسباب

ايـم. حضـرت(ع)   فرمود: ما نه براي بازي بلكه براي علـم و عبـادت آفريـده شـده     "تُرجْعونَ
از هوش رفت! وقتي به هوش آمد در بيـان اينكـه چـرا بـاوجود     ابياتي در وعظ آورد و خود 

-هـاي بـزرگ قصـد آتـش    گناهي چنان شد فرمود: مادرم را ديدم كه با هيـزم كودكي و بي

شـد. جـداً بـيم دارم كـه از     ور نمـي هاي كوچـك شـعله  افروختن كرد ولي آتش جز با هيزم
  هاي كوچك باشم. هيزم

بــا استســقاي مســلمانان بــاران نيامــد ولــي بــا  هنگــام قحطــي شــديد در ســامرا و اينكــه
رفت؛ با پذيرفتن استمداد معتمد درخواست نصرانيان باران آمد و خوف ارتداد مسلمانان مي

داد شد. پيوسته خليفه به او هديه مي ـ ساختن راز كار نصرانيان مانع ارتداد مردمعباسي و فاش
  )313، ص1420شود نهايتاً امام(ع) مسموم شد.(هيتمي، و گفته مي

ها جايگاه امامان(ع) نزد همگان معلوم بـوده اسـت؛ لـذا در هنگـام     مطابق اين گزارش 
كردند. از طرفي اگر امامان(ع) از جهت شخصيت، مواجهه با مشكل به ايشان(ع) رجوع مي

جـاي حـبس   علم يا عمل ضعفي داشتند حاكمان جوري چون مـأمون، متوكـل و معتمـد بـه    
  )178و  174، 172، ص1418كردند.(حكيم، تخريب مي وقتل، شخصيت آنان را

  
  راويان امام رضا(ع) و رجاليان .3

ويژه اباصـلت را زيـر سـؤال     بستي هنگام ستايش از امام رضا(ع) راويان حضرت(ع) به
برده است. سمعاني و برخي ديگر براي تعديل سخن ابن حبان، امام(ع) را توثيق نموده ولـي  

نامقبول امامان(ع) را به گردن راويان و پيروان انداختند  -ظاهر  به -اخبارتقصير در ارتباط با 
انـد؛  و گفتند: خلل اين روايات از ناحيه راويان است و از او جز افراد متروك روايت نكرده
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باشـد. رضـا(ع) از   اش مـورد طعـن مـي   اسـت كـه راوي   "صـحيفه "روايت مشهورش همان 
  ) 340، ص7الف، ج1404سب است.(عسقلاني، د شريف النعالمان و فاضلان و افرا

، ) و عدم وجود جرحي براي ايشان(ع)نمايد با توجه به جايگاه رفيع امامان(عچنان مي
اند، زيرا برخي دانشمندان اهل حديث مـذهب راوي را  راويانشان كه شيعه بودند جرح شده

ذاهب ديگـر، حـديث   اند. البته محدثان بزرگ فريقين از موثقـان م ـ در توثيقش دخالت داده
انـد. شـافعي   دادن بـاور در رد احاديـث برحـذر داشـته    اند و رجاليان بزرگ از دخالتگرفته

يك از پيشينيان امت اند ولي هيچگفت: مردم در تأويل قرآن و حديث بسيار اختلاف كرده
با آنكه به ديگري نسبت خطا و گمراهي داده و حتي مـال و جـانش را مبـاح دانسـته اسـت،      

) 215، ص8تا، جكه سخنش را قابل تأويل و توجيه ديده، رد نكرده است.(نووي، بي اميماد
  )427، ص1408ن قول بود.(عسقلاني، ابن جرير طبري نيز بر همي

ابن صلاح سازگاري روايت راوي با روايات افراد ثقه و معروف بـه ضـبط و اتقـان را    
سقلاني گفـت: سـخن تحقيقـي    ) ع86، ص1416نشانة ضبط راوي دانسته است.(ابن صلاح، 

رويه مخالفش را كافر دانسته و اگر گذاري كافر نيست. زيرا هر گروهي بيكه هر بدعتآن
كـه  ها جدي گرفته شود همة طوايف مسـلمان كـافر باشـند! پـس رأي مقبـول آن     اين نسبت

روايت كسي مردود است كه امري متواتر و ضروري دين را منكر شده باشد؛ امـا آنـان كـه    
تـا، س،  هل ضبط، ورع و تقوا باشند پذيرش روايتشـان اصـلاً بلامـانع است.(عسـقلاني، بـي     ا

  ) 305ص
انـد كـه بـا تتبـع     هاي اتفاقي براي توثيـق بر اين اساس تنها صداقت و ضبط راوي شرط

الذكر در جايي جمع شود گمان گردند و وقتي مجموع شرايط فوقروايات راوي معلوم مي
  رود. اعتبار روايتش مي قوي به وثاقت راوي و

قبل از سخن دربارة راويان مجروح لازم به ذكـر اسـت كـه جـرح روشـن و مبينـي از       
جهت صداقت و ضبط براي راويان امام رضا(ع) وجود ندارد. از سويي وقتي كه امامـان(ع)  

و  كردنـد طور طبيعي بايد راويان صادق و امين از آنان نقل مـي اند بهمقبوليت عمومي داشته
اگر چنان نشده است دليلش بايد ترس از حاكماني باشد كه همواره در ستيز با امامـان(ع) و  
پيروان بودند و نهايتاً بـه قتـل ايشـان(ع) پرداختنـد. لـذا طبيعـي اسـت كـه در چنـان شـرايط           



 به امام رضا(ع) يناهمگون ابن حبان بست يكردهايرو ييو چرا يچگونگ   80

 

آميزي عموماً فرزندان و پيروان خطر نقل از ايشان را بپذيرند. با چنين ملاحظاتي ايـن  خفقان
شان پذيرفته باشند؛ و جز اين، راهي براي دسـتيابي بـه   ن بايد صالح براي نقل و رواياتراويا

شاناز ماند. در چنان شرايطي راويان امامان(ع) بالطبع محدود و رواياتاين روايات باقي نمي
  طرق خاصي روايت شده است!

و علي بـن   اباصلت، احمد بن عامر طائي -در مقام بررسي راويان مشهور امام رضا(ع) 
  ذكر نكاتي ضروري است: -غراب 
تصـريح بزرگـان    اگر روايات راويان شيعه از جوامع اهل تسـنن حـذف گردنـد بـه     -1

، 1407، ذهبـي،  160، ص1، ج1414تسنن بسياري از سنن از بين خواهـد رفـت.(ابن حبـان،    
  )59، ص1، ج1413و  240، ص21الف، ج

گر بوده، عـدم ثبـوت جـرح را نشـانه     ابن حبان مدعي پذيرش اخبار موثقان مذاهب دي
، متقن و تنها عيبش را تمايل بـه  عدالت دانسته است. مثلاً وي جعفر بن سليمان ضبعي را ثقه

بيت(ع) دانسته و افزوده است: ضبعي مبلِّغ مذهبش نبود. اهل حديث اجمـاع دارنـد كـه     اهل
به او احتجاج نمود.(ابن  تواناگر معتقد به بدعت، صدوق، متقن و غير مبلّغ بدعتش باشد مي

بيت(ع) در شمار جرح ) با عنايت به رويكرد فوق علاقه به اهل140، ص6ق، ج1393حبان، 
  نيست!

كه درباره زيـاد بـن منـذر نوشـته     بستي در اين زمينه گاهي به تناقض افتاده است؛ با آن
اي يـه پابيـت(ع) مطالـب بـي    ساخت و در فضائل اهلاست كه در مثالب اصحاب حديث مي

، 1تـا، ج  (ابـن حبـان، بـي    كرد، خود مكرر از طريـق وي حـديث نقـل كـرده اسـت.     نقل مي
) از سوي ديگر بـا توجـه بـه دشـمني     44، ص13و ج 377، ص12، ج1414و همو،  306ص
پايان حاكمان با امامان(ع) و در شرايطي كه ذكر مناقب صحيحشان(ع) بـا پيگـرد مواجـه    بي

  بيت(ع) وجه و امكاني نداشته است! پايه در حق اهلبوده است وضع و نشر روايات بي
رجاليان اماميه اين راويان را سـتايش و توثيـق كـرده و از اصـحاب امـام رضـا(ع)        -2
ــمرده ــد.ش ــي،  ان ــي، 276، 245، 100، ص1424(نجاش ــو، 160، 351، ص1415، طوس ، هم

ــن داوود، 872، ص2، ج1404 ــا") و 140و  129، 38، ص1392، ابــ ــحيفة الرضــ ، از "صــ
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انـد.(ابن  مرويات ابن عامر طائي را از اصول معتبر روايي شيعه و فرزندش را هـم ثقـه دانسـته   
  )144، ص8، ج1416و نوري،  109تا، صشهرآشوب، بي

مطابق مبناي بستي كه اگر جرحي وجود نداشت راوي عادل اسـت اباصـلت بايـد     -3
اش ذمـي جـز نقـل روايـات فضـل       حساب آيد، زيرا در منابع رجـالي تسـنن دربـاره    عادل به

رويه و بدون اسـتناد جـرح   كه ابن حبان احياناً بيشود و با توجه به آنبيت(ع) ديده نمي اهل
هـايش در صـورتي پذيرفتـه    انـد جـرح  ذهبي و عسقلاني گفتهكرده است رجالياني چون مي

) و بسـياري از احكـام جـرح ابـن حبـان      37، ص1، ج1414است كه مفَسر باشد(ابن حبـان،  
  دربارة اباصلت كه مفَسر نيست بايد بررسي گردد! 

انـا مدينـة   "بيـت(ع) چـون حـديث     بستي اباصلت را راوي اخباري شگفت درباره اهل
، 2تـا، ج ديده كه احتجاج به او هنگـام انفـراد روا نيسـت.(ابن حبـان، بـي      "ي بابهاالعلم و عل

ليس ممـن  "و گاهي  "رجل صالح الا انه شيعي") اما ابن معين او را گاه ثقه، گاهي 151ص
اند. ابوداوود هم وي را خوانده "ثقه و مأمون"و ديگري او را زاهد و حاكم وي را  "يكذب

، ابـن عسـاكر،   77، ص18، ج1406، مـزي،  50، ص11، ج1417ضابط ديده است.(خطيب، 
و عسـقلاني،   616، ص2تا، ج، همو، بي447، ص11، ج1413، ذهبي، 382، ص42، ج1415
  ) 287، ص6، الف، ج1404

ابن حنبل، ابن معين، ابوحاتم، نسائي و دارقطني علي بن غراب را مدح و توثيق كـرده  
ابن ماجه و حاكم از او روايت نمـوده و عسـقلاني ابـن    اند. نسائي، تنها عيبش را تشيع دانسته

، 25، ص1تـا، ج حبان را در ارتباط با تضعيف ابن غراب افراطي ديده اسـت.(ابن ماجـه، بـي   
 149، ص3تـا، ب، ج ، ذهبي، بـي 45، ص12، ج1417، خطيب، 126، ص3، ج1422حاكم، 

  )241، ص1428و حسني، 
و موضوع نموده سبب جـرح ايـن راويـان     ظاهراً روايت اخباري كه به نظر بستي منكر

گـردد؛  بـودن هـم بـا تفـرد و مخالفـت بـا اصـول معلـوم مـي         شده است و منكـر و سـاختگي  
كه اولاً تنها راه اعتماد به روايت، كثرت طرق نقل نيست. ثانياً ايشان متفـرد در نقـل    درحالي

افتن طـرق مختلـف،   بسا روايتي ابتدا مفرد به نظر رسد ولـي پـس از جسـتجو و ي ـ   نيستند. چه
متابع و شاهد، تقويـت و حتـي تصـحيح و درنتيجـه راوي هـم توثيـق شـود! ثالثـاً اخبارشـان          
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-مخالف اصول هم نيست تا منكر، موضوع و درنتيجه سبب جرح راويان باشد. در ايـن نقـل  

اش  شود؛ چيزي كه اربابان اهل حديث دربارهويژه علي(ع) ديده ميها، فضايل عترت(ع) به
، 1422(حـاكم نيشـابوري،   "طالـب  ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلي بـن ابـي  "ند: اگفته
) با اين ملاحظات روايات ابن عامر طـائي  418، ص42، ج1415و ابن عساكر،  107، ص3ج

ها كه جرئـت نقـل ايـن     اي قرار گيرند؛ و راويان آندر فضل عترت(ع) بايد در جايگاه ويژه
  ر برترين راويان قرار داده شوند. اند در شماروايات را داشته

آميز دربارة اين راويان ثابت هم باشـد بـاز هـم پـذيرش     هاي جرححتي اگر نسبت -4
بسا راوياني چون عكرمه، حريز بن عثمان، اسماعيل بن ابي وجه نيست. زيرا چهرواياتشان بي

رواياتشـان پذيرفتـه   شان وجود دارد، امـا  ها دربارهاويس و نعيم بن حماد كه انواعي از جرح
كرد به سبب شده است. مثلاً حريز بن عثمان كه هر صبح و شام هفتاد بار علي(ع) را لعن مي

و  210، ص2، الـف، ج 1404نقل بخاري از وي از اوثق افراد شمرده شده است.(عسـقلاني،  
  )92، ص1428حسني، 
  

  بررسي روايات مورد انتقاد .4
، 2تـا، ج  را ناپذيرفتني ديده است(ابن حبان، بـي  ابن حبان هفت روايت از امام رضا(ع)

كه اين احاديث قابل تبيين و تأويل صحيح بوده و اگر در موردي تبيـين   ) درصورتي106ص
ها، صـحت و سـقم آن حـديث بـا     صحيح ممكن نبود با توجه به وجود احتمال اشتباه واسطه

  عرضه بر قرآن و سنت قابل شناسايي است.
در تبيين حديث ايام از امام صادق(ع) نقل اسـت كـه حضـرت(ع) بـه      ؛حديث اول

مناسبت تفسير آيه آخر سوره جمعـه روز جمعـه را روز خـاص عبـادتي و روز شـنبه را روز      
كار و تلاش خواند؛ زيرا پس از اداي نماز جمعه مجال كافي براي كار نيست. دربارة ديگـر  

آن روز حكم به بدي يـا نيكـي شـده باشـد،      روزها نيز شايد به سبب برخي رخدادها دربارة
اي حوادث چـون  كه پيامبر(ص) در دوشنبه رحلت نمودند؛ درباره چهارشنبه از پارهكما آن

افتادن ابراهيم(ع) نزول بلاهاي الهي چـون غـرق فرعـون و يـا گرفتـاري      قتل هابيل، به آتش
صوم ممتنع نيست.(مجلسي، ديگر اقوام نافرمان در آن روز ياد شده كه اطلاع از آن براي مع
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) قرآن نيز با چنين عناياتي از برخـي ايـام   28، ص56، 1403و مجلسي،  296، ص7، ج1414
 )16ياد كرده است.( فصلت: "ايام نحسات"به 

عنوان نمونـه امـام    رمز، كنايه و يا مجازگويي باشد. به "شنبه"شايد هم مراد حديث از 
را مـؤول   "سـتيزند. دشمني مكنيد كه با شـما مـي  با روزها "هادي(ع) اين سخن پيامبر(ص) 

دانســت و فرمــود مــراد از شــنبه رســول خــدا(ص) و از يكشــنبه اميــر مؤمنــان(ع) و ...         
  )399تا، صاست.(شريف رضي، بي

براي روايت رويش گل از عـرق پيـامبر(ص) برخـي متابعـات وجـود       ؛حديث دوم
، 3، ج1406(ديلمي، 1"يلة المعراجالورد الابيض خلق من عرقي ل"دارد. ازجمله آمده است: 

) شــواهد معنــايي مشــابهت عــرق 147، ص73، ج1403و مجلســي،  436، ص4و ج 430ص
انـد كـه   پيامبر(ص) و گل پرتعداد و با روايت صحيح وارد شده اسـت؛ از قـول انـس آورده   

، 7تـا، ج تر از بوي عرق پيامبر(ص) نبـوده است.(مسـلم، بـي   هيچ مشك، بو يا عطري خوش
) جـز آن، حـديث   211، ص14، ج1414و ابن حبـان،   249، ص3، ج1403رمذي، ، ت81ص

  )219ق، ص1381اي حقايق فراطبيعي قابل تأويل است.(قمي، فوق بر پاره
داراي متابعات و شـواهد بسـيار اسـت؛ از     "الايمان معرفة ..."حديث   ؛حديث سوم

. هـم نقـل شـده است.(حسـني،     امام علي(ع)، ابوقتاده، عايشه، انس، عمر، عبداالله بن عمر و..
تا، ) ابن ماجه از دو طريق آن را از اباصلت روايت نموده است.(ابن ماجه، بي244، ص1428

... و عبـادة االله جـل و عـلا إقـرار باللسـان و       ") ابن حبان نيز آن را آورده است: 25، ص1ج
و محمد  ) أباصلت هروي442، ص1، ج1414(ابن حبان، 2"تصديق بالقلب و عمل بالأركان

اند كـه رسـول خـدا(ص)    بن أسلم طوسي و ... از قول امام رضا(ع) از طريق پدرانش آورده
وي آن را داراي متابعات و  "الإيمان إقرار باللسان و معرفة بالقلب و عمل بالجوارح"فرمود: 

) بـرايش  49و  48، ص1، ج1410شواهد مختلف ديده و مكـرر نقـل نمـوده اسـت.(بيهقي،     
طرق متعدد آمده و ابن حجر با اسـتناد بـه روايـت ابـن حبـان آن را ذكـر كـرده        متابعاتي از 

، 82، ص18، ج1406، مــزي، 305و  317، ص12و ج 160، ص2، ج1417اســت.(خطيب، 
                                                 

  گل سفيد از عرق من در شب معراج آفريده شد. -1
  عبادت خداوند متعال عبارت است از اقرار به زبان، تاييد قلبي و عمل به واجبات. -2
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) مفهوم اين حـديث از جهـت   242، ص1428و حسني،  291، ص11تا، ب، جعسقلاني، بي
ول كاف و ان لم يكـن معـه معرفـة    ان الايمان بالق"اند: قدر استوار است كه گفتهصحت آن

  )304، ص2تا، جحرف مجسمه و ابن كرام است.(سبكي، بي 1"بالقلب
ديگر احاديث مورد بحث نيز به همين صـورت قابـل تبيـين اسـت و دليلـي بـر منكـر،        

  شود. ها با اصول ديده نمي بودن و يا مخالفت آنساختگي
ابـن حبـان در ارتبـاط بـا راويـان و      آميـز  آيد مواضع تخطئه گونه كه از تحقيق برميآن

رسد او مانند بعضي اصحاب حديث، لااقـل  ملاك است. به نظر ميروايات امام رضا(ع) بي
كه چنين ، اين اخبار را تضعيف نموده كما آن2اي موارد به توهم وجود خلل در سنددر پاره
گونـه  همان) شايد هم 214، ص11، ج1400هايي از رفتارش رسيده است.(حموي، گزارش

شـود ايـن رويكردهـاي    كه در داوري ابن صلاح، ذهبي و ابن حجر نسبت به وي ديـده مـي  
انـد: در جـرح، اهـل اسـراف،     ناهمگون بستي ريشه در اشـتباهات فـاحش او دارد كـه گفتـه    

گويـد.(ذهبي، ميـزان   دانسـت چـه مـي   اسـتناد بـود تـا جـايي كـه نمـي      رويه و بيجسارت بي
و عسـقلاني،   36و18، ص11، ج1414و ابـن حبـان،    507، ص3جو  253، ص2الإعتدال، ج

  اش بيشتر است. ) البته شواهد پذيرش احتمال اخير درباره52، ج، ص1404
  
  گيري نتيجه
رغم صـبغه حاكميـت پـس از پيـامبر(ص) و اقـدامات حاكمـان امـوي و عباسـي در         به

ايشان، نشـانگر علـم و   بيت(ع)، رجوع عام و خاص به مغفول قراردادن جايگاه و ميراث اهل
امـا بـي  . و معرفت نسبي مردم بـه والامقـامي ايشـان اسـت     )فضل گسترده خاندان پيامبر(ص

تأثير در غفلت از مكتب و ميـراث ايشـان نبـوده    ترديد، سايه سنگين اقدامات زمامداران، بي

                                                 
  ه زبان بس است گرچه همراه با معرفت قلبي نباشد.ايمان ب .1
اند كه اگر حتي متن درست، ولي سند ورزيدهاصحاب حديث در خصوص اسناد تا آنجا تعصب مي .2

اند زيرا اين امر اگر عمدي باشد عدالت و كردهنادرست بوده حكم به بطلان حديث و تخطئه راوي مي
، 1428حسني، (برد. سهوي باشد ضبط و دقتش را زير سؤال مي كند و اگرامانتداري راوي را مخدوش مي

  .)232ص
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ا بيـت(ع) ب ـ از اين رهگذر، افرادي چون ابن حبان در توجيه ناسازگاري روايات اهـل . است
منقولات ديگران، امامان، راويان و يا رواياتشان را تخطئه كردند. مواضع متناقض و پريشـان  

نگــري، ع)، معلــول اشــتغالات متعــدد، ســطحي(ابــن حبــان خاصــه در ارتبــاط بــا امــام رضــا
روي ابن حبان بستي در بسياري توجه به اتفاق رجاليان بر زياده .غرورعلمي و تعصب اوست

خواندن غيرمجروح متضـمن ايـن امرنـد    سويي، ديدگاهش مبني بر عادل هايش و ازاز جرح
، روايات و راويانش از نظر مبنـا و بنـا، خطـا و    هاي منفي او در بارة امام رضا(ع)كه رويكرد

، راويـان و  تنها در بارة امامان(ع)، امـام رضـا(ع)  دهد كه نهنااستوارند. پژوهش ناب نشان مي
ت نيست، بلكه انواعي از شواهد، قرائن و متابعات بر وثاقت آنان رواياتشان جرح مفَسري ثاب

  .و سلامت رواياتشان وجود دارد
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